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  چكيده
 را تجربـه    مثنـوي مولوي از رهگذر خلاقيتهاي فردي و تحت تأثير تعينات اجتماعي، فرايند توليد متن              

هاي متعدد به توليد اين مـتن بـا ويژگيهـاي صـوري                وي در زباني خاص و تحت تأثير انگيزه        كند؛  مي
هــا و ويژگيهــا كــه محــصول تلاقــي گفتمانهــاي متنــوع و متكثــر و  ايــن نــشانه. پــردازد خاصــي مــي

هاي مربوط بـه گفتمانهـاي        اي ساخته كه نشانه     تافته  متن درهم  مثنويبنديهاي مختلف است؛ از       صورت
يكـي از نهرهـاي شـگرف و شـگفتي كـه از             . توان از هم تشخيص داد      سادگي در آن نمي    ا به مختلف ر 

الشعاع نهرهاي ديگر آن قـرار گرفتـه،           معنوي روان است و تا حدودي تحت       مثنوي ةگان  هاي سه   چشمه
   ايـن مقـال   . عد دانشمندي مولوي اسـت نهر مباحث و مسايل فقه و اصول است كه يادگار و نمايانگر ب

هاي گوناگون     و جلوه  مثنويعد از شخصيت او، به تبيين گفتمان فقهي         اي اجمالي به اين ب      ز اشاره بعد ا 
 و نـشان    پـردازد   ميآن مانند طهارت، زكات، روزه، نماز، حج، جهاد و برخي قواعد فقهي و فتاوي آن                

ت و  مولوي نيز با دخل و تـصرف در فراينـد عمـل ايـن گفتمـان و قـرار دادن اصـطلاحا                       كه دهد  مي
 ةو مغاير با موضع و رابط ـ هاي زباني خاص قواعد فقهي در بافت و موقعيت زباني و بياني جديد      سازه

به دليل همين تعـارض و       اي بهره گرفته و    شناسي تازه  واقعي و تعيين شده، از آنها به مثابه ابزار معرفت         
  .يردگ بخش او شكل مي  مستقل و رهاييتضاد گفتماني است كه تفكر نسبتاً
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غلامعلي فلاح دكتر وحبيب االله عباسي دكتر

 زمستان و شمارة چهارم،     
 1386-87بهار         

  گير دانشمندي را بمان، بينشمندي را پيش
  درآمد -1

اي بنيادين با يكتايي هستي دارد با انديشه يكي اسـت و تبلـور آن                 گوهر زبان كه رابطه   
» .شـود  آشكارگي حقيقت در بيان شـاعرانه ممكـن مـي         «در شعر بهتر ميسر يا به قولي        

 ـ       از همين ) 722: 1381احمدي،  ( ي بـراي رسـيدن بـه        كوشـش  هرو شاعر از زبان به مثاب
در همين  . يابد  گيرد، كوششي كه هرگز به دليل در راه بودن پايان نمي            خويشتن بهره مي  

شـوند و هـستي و وجـود انـسان معنـي              زبان، هستي و هستندگان بر انسان آشكار مي       
تـوان آفريننـدگي انـسان و     شود؛ تا حدي كه مي      يابد و دانايي و ناداني او پديدار مي         مي

 بودن او را امري زباني دانست، چه به دليل منش ابداعي زبان، كنش ناب و                االله   ةـخليف
  .معناست رها از زبان ناممكن و بي

يكي از ماندگارترين بيانهاي شاعرانه كه آشكارگي حقيقت در آن متبلـور اسـت و               
الـدين   دهد، آثار شعري مولانا جـلال     االله بودن او را نشان مي       ةـآفرينندگي انسان و خليف   

مـردة صدسـاله را بخـشد    « اسـت كـه    مثنوي معنوي ويژه    ، به )672-604(مد بلخي   مح
  2».نوي

مولوي از رهگذر خلاقيتهاي فردي و تحت تأثير تعينـات اجتمـاعي در زبـاني كـه                 
، فراينـد   3درمـان اسـت     پايان و هم رنج بي      براي او هم آتش و هم خرمن و هم گنج بي          

 معنـي و  ةكننـد  ي متعددي كـه هـم مجـسم   هان را با به كارگيري گفتما     مثنويتوليد متن   
دهندة نوع ارتباطات ديني، اجتماعي و سياسي عصر وي،           ذهنيت وي است و هم نشان     

هاي متعددي از جمله درك متفاوت جهان از درون           او تحت تأثير انگيزه   . كند  تجربه مي 
 هـا گفتمانپردازد؛ چه به تعبير ميشل فوكو         اين گفتمانهاي مختلف، به توليد اين متن مي       

دهنـد كـه خـود سـخن          طور سيستماتيك موضوعاتي را شكل مي       اعمالي هستند كه به   «
ا ؛ آنهكنند گفتمانها دربارة موضوعات صحبت نكرده و هويت را تعيين نمي ... گويند    مي

» .دارنـد   يند اين سازندگي مداخلة خود را پنهـان مـي         ا موضوعات بوده و در فر     ةسازند



  67  كاركرد گفتمان فقهي در مثنوي مولوي
    
 

 زمستان و   شمارة چهارم،   
 1386-87بهار         

. هايي از ايـن فراينـد اسـت          نشانه مثنوييژگيهاي صوري   و) 18-17: 1380عضدانلو،  (
بنـديهاي   ها و ويژگيها كه محصول تلاقي گفتمانهاي متنوع و متكثر و صورت           اين نشانه 

هـاي مربـوط بـه        اي سـاخته كـه نـشانه         تافته   متن در هم   مثنوي، از   4گوناگون آن است  
در وي  «اد؛ چـه    تـوان از هـم تـشخيص د         سـادگي در آن نمـي      گفتمانهاي مختلف را به   

اند از    ها نهاده   ها و طبله    از خزاين صفات حق، مشت مشت و پاره پاره در حقه          ] مثنوي[
  )62 :1369مولوي، (» .اي اي و از علم پاره اي و از كرم پاره اي و از عقل پاره  نطق پاره

دهنـدة     مولوي از گفتمانهاي متعدد و متكثر، از يك سـو نـشان            ة استادان ةاين استفاد 
 ـ       مثنويي و گستردگي و غناي زبان شعري        فراخ  ة است؛ زباني كه به تعبير هايدگر خان

است امكانهاي  » رويداد از آنِ خود كننده    «هستي شاعر است و انسان از رهگذر آن كه          
گيرد و نيز از طريق كاركردهاي متنوع آن آزادي را            عالي وجود انساني را به خدمت مي      

تر پنهان و    كند كه انگار پيش     آورانه جهاني را آشكار مي     اي زبان   كند و به گونه       تجربه مي 
عـدي  و از سـويي نيـز شخـصيت چنـد ب          ) 725: 1381احمـدي،   (خاموش بوده است    

ايـن تنـوع ابعـاد شخـصيت        . كند  را متبلور مي  ... فقيه، واعظ، خطيب، عارف و    : مولوي
اي فراهم    شده است و عرصه    مثنويهاي زباني متكثري در       باعث به وجود آمدن جامعه    

آورده كه گفتمانهاي متضاد، مسائل خود را در آنجا با يكديگر مطرح سازند و از درون                
  .شود  جهان نيز متفاوت درك مي،اين گفتمانهاي متعدد

 بـه   مثنـوي پيرايـه در      ، زباني ساده و روشن و بي      »بلاغت منبري «مولوي به اقتضاي    
 ـ كار مي  ه و لغـات و تعبيـرات عالمانـه،    گيرد كه دو عنصر عمدة فرهنگ و لغات عاميان

گيـرد     مـي   صبغة خاصي به سبك شعري وي كـه از مكتـب انـوري و پيـروان او مايـه                  
شـود تـا      اي مي    ذهن مخاطب است رسانه    ةدهند  عنصر نخست كه نشان   . بخشيده است 

معاني و تعبيرات عالمانه را كه محتواي ذهن گوينده است به ذهن مخاطب القا نمايـد                
، محـصول درآميخـتن      مثنوي اقتدار زباني و صلابت سبكي    . درك سازد و براي او قابل     

  ).200و 171: 1364كوب،  زرين(اين دو عنصر است 
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در كنار آيات و احاديث بسيار مورد استـشهاد و لغـات و تركيبـات كثيـر عربـي و                    
وفور نسبي امثال و اقوال مأثوره از قدما و تعبيـرات مـأخوذ از آن زبـان و نيـز برخـي                      

و لغـات و    ... و» بيـدر «،  »اهـاب «،  »انات«،  »اعتياض«امأنوس يا كم كاربرد مانند      الفاظ ن 
شمار صوفيه و وجود الفاظ و تعبيرات علمي مختلف ـ مانند صـرف و    اصطلاحات بي

نحو، بلاغت، حساب، نجوم، طب و كلام و فلسفه كه ناشـي از انـس خـاطر و احيانـاً                    
درسه است ـ كه جوامع متكثر زباني يا به  ل و ابواب علوم اهل مئل گوينده در مساتوغّ

، گفتمان ديگري نيـز در كـلام گوينـده          5دهد   را نشان مي   مثنويقولي گفتمانهاي متعدد    
ل مربـوط بـه فقـه و اصـول           آن الفاظ و تعبيرات مباحـث و مـسائ         انعكاس دارد كه در   

 گوينـده و مخاطـب بـه    ةاحكام متبلور است و پيداست كه تماس و احتيـاج هرروزين ـ         
 كلام عامل اصـلي بـوده       ارِ جرّ البته جرِّ . شده است   گونه مباحث، موجب اين امر مي       ينا

اگرچـه ايـن مبـادي در شـمار         . 6داشـته اسـت     كه مولوي را به طرح اين مباحث وامـي        
شك مولوي در اسـتعمال آنهـا تـا            شخصي مولوي بوده، ليك بي     ةتعبيرات زبان محاور  

خواسته دانش و ادراك او را        ر داشته و نمي   حدي به ميزان ادراك مخاطب عادي نيز نظ       
كـرده ميـان       خويش سعي مي   مثنويچه مولوي در مجالس درس      . كلي ناديده انگارد   به

در ايـن تعامـل كـه    .  مولد و مخاطبان يا مستمعان خويش تعامل ايجاد كند      همثاب خود به 
و دهـد تحـت تـأثير مخاطبـان           رو رخ مـي   رميان او و مخاطبانش در يك موقعيت رود       

گيرد و نظر به تركيب متنوع و متكثـر و نـامعلوم مخاطبـان،                شنوندگان خويش قرار مي   
آل را براي خود فـرض كنـد و جايگـاه      الگوسازي شده و ايده  ةيك شنوند «ناچار بوده   

تا اين تعامل گفتاري كـه مـشروط        ) 267: 1379فركلاف،  (» فاعلي براي او ترتيب دهد    
 پيام و خود     م يا فرستندة پيام، مخاطب يا گيرندة      به حضور چندين عامل از جمله متكل      

انـد و در      شك مخاطبان براي مولوي بسيار حائز اهميت بـوده          بي. پيام است ميسر شود   
كنار عوامل ديگري مانند اوضاع سياسي و اجتماعي، سنت و ميراث ادبي، و شخصيت              
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 بـه شـمار     نـوي مثگوينده يكي از عوامل بسيار مؤثر و حاكم بر ارتباط كلامـي وي در               
  ).32: 1380پورنامداريان، (رفته است  مي
   مولوي فقيه  -2

 طالب علمي بود كـه شـب و روز بـه            ، به روزگار حيات پدر    ،مولوي در عنفوان شباب   
استادان فـن   كوشيد، مقدمات اين علوم ديني را نزد          تحصيل علوم و معارف اسلامي مي     

 عزيمـت دمـشق و حلـب بـراي         ،ولـد  به اشارت والـد، بهاء     در قونيه فراگرفت و آنگاه    
 مقـيم شـهر     ،سـال   سال و به قـولي هفـت           قرب چهار    ،كسب فقه كرد و مدت طولاني     

دمشق شد و در مدارس آن شهر مانند مدرسـه برانيـه و مقدونيـه تحـصيل كـرد و در                     
عربي، سعدالدين حموي، عثمان رومـي و اوحدالـدين           همين شهر با بزرگاني مانند ابن     

اشت و آنگاه به طرف قونيه روانه شد و به تدريس علـوم ظـاهر در                كرماني معاشرت د  
 خراسـاني   ؛ تا اينكه سلطان العلمـاء     )21-20: 1385سپهسالار،  (آن شهر مشغول گشت     

الـدين محقـق ترمـذي در          درگذشت، يك سال بعد سيد برهان      628مقيم قونيه به سال     
در . را بـه دسـت گرفـت      الدين محمد جوان      قونيه پديدار شد و ارشاد و هدايت جلال       

الدين محمد خواست كه به شام        گذشت، از جلال    ولد مي ء  حالي كه دو سال از مرگ بها      
» .تا در علوم ظاهر ممارست كند و كمال خـود را بـه اكمليـت رسـاند                «عزيمت نمايد   

در محروسة حلب به مدرسه حلاويـه نـزد مولانـا           «گويند ابتدا   ) 1/77: 1375افلاكي،  (
و »  كه علامه عالم بود و در فقه و تفاسير و اصول نظير نداشـت              7 عديم الدين ابن   كمال

 و مدتي هم در دمشق، به تحصيل مـشغول  8)68: 1385سپهسالار، (فقه حنفي آموخت   
سرانجام به قونيه بازگشت و به تدريس علوم ظاهر در مدارس مختلـف آن شـهر                . بود

  ).114، 1/84: 1375افلاكي، (مثل مدرسة مبارك مشغول شد 
چنان   اند از همان بدو ورود، مورد تكريم علماي شهر واقع شد و هم              كه نوشته   چنان

تحت اشراف سيد سردان بود تا اينكه بعد از چندي فقيهي مجتهد و متكلمـي بـارع از                  
.  تدريس و كرسي وعظ و مسند فقاهت و امامت شهر شـد ةدار حوز كار درآمد و عهده  
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بر علوم ظاهر به دستگيري محقق ترمـذي رسـماً بـه     اند كه مولوي بعد از احاطه         آورده
 تصوف درآمد، چه اين سيد سردان چون قدماي صوفيه معتقد بـود كـه نخـست                 ةحلق

 تـصوف   ةه به حلق  اسالك طريقت بايد به كسب علوم و فنون ديني اشتغال ورزد و آنگ            
 بـوده  افول جريان تصوف از اين روزگار به بعد، به دليل عدم رعايت اين اصل     . در آيد 
از همين روست كه مولوي پيش از برخورد بـا شـمس تبريـزي در قونيـه، هـم                   . است

مـشرب و كامـل در       فقيهي زاهدمسلك و ماهر در علم ظاهر بوده و هم واعظي صوفي           
علم باطن، كه مسند وعظ و ارشاد صـوفيانه را بـا مجلـس تـدريس و فتـواي اجتهـاد                     

الدين ارموي در     كه سراج   ؛ چنان )96-95: 1364كوب،    زرين(فقيهانه با هم جمع داشت      
ايـن مـرد    «: گويد   علماي اين شهر از شخصيت پارادوكسي مولوي مي         پاسخ به شكايت  

  المثل است و با او نشايد پيچيدن و           علوم ظاهر عديم   ةن عنداالله و در هم    مردانه مؤيد م
  )166-1/165: 1375افلاكي، (» .او داند و خداي خود

 همچون گذشته هم بـه  مثنوي اشتغال به نظم ةس و در دوربعد از ملاقات او با شم 
. تدريس فقه و صدور فتاوي مشغول بود و هم دستگاه ارشاد و خانقاه خود را داشـت                

پيوسته حضرت خداونـدگار اصـحاب را وصـيت         «نويسان    نامه  به تصريح اغلب زندگي   
آوريـد تـا   فرمودي كه در هر حال كه باشم اگر فتاوي بياورنـد منـع مكنيـد و بـه مـن       

نـدي،  دمرسوم فتاوي ما را حـلال باشـد و در حالـت اسـتغراق و سـماع، فتـاوي آور                   
دادنـد، ايـشان نيـز        كردند و در دست مبارك ايشان مي        اصحاب دوات و قلم حاضر مي     

  9)83: 1385سپهسالار، (» .نبشتند ناخوانده جواب شافي مي
خويش با برخـي    الدين محمد در تمام طول حيات         همچنين تصريح شده كه جلال    

 و مؤلف   10فقيهان روزگار خود در باب برخي فتاوي و احكام ديني مناقشه داشته است            
كند كـه     خواند و تصريح مي     مي» واسع الفقه «و    » عالم به مذهب  « او را    جواهر المضيئه 

: 1988القرشي الحنفي، (در مذهب حنفي و علم خلاف و انواع علوم تبحر داشته است      
 نيز كه آكنده از تعبيرات و مباحث مختلف فقهـي و            مثنويربه فقهي   گفتمان ف ). 3/343
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مولوي خـود  . كند  وي در اين دانش حكايت مي عِشرعي است از همين استغراق و تظلّ      
من تحصيلها كردم در علوم، رنجها بردم كه نزد من فضلا و محققان و  «: كند  تصريح مي 

. فيس و غريب و دقيـق عـرض كـنم         انديشان آيند تا برايشان چيزهاي ن       زيركان و نغول  
جا جمع كرد و آن رنجهـا را اينجـا            حق تعالي خود چنين خواست آن همه علم از اين         

 مـا از شـاعري    آورد كه من بدين كار مشغول شدم، چه توانم كردن در ولايـت و قـوم       
» .زيـستيم  مانـديم موافـق طبـع ايـشان مـي        ما اگر در آن ولايت مـي      . تر كاري نبود    ننگ

تا آنجا كه اگر شهرت او ـ به دنبال آن ديدار ناگهـاني و تـاريخي    ) 74: 1369مولوي، (
اش را دگرگـون سـاخت و         وي با شمس تبريزي كه منظومة فكري او و مسير زنـدگي           

وي را از اين وابستگي و تعلق به علم ظاهر و شأن و جاه فقيهانـه كـه تـا حـدودي از                      
 تصوف و شـعر كـه   ةت ـ در حوز رسيده بود، رها ساخ ميراث روحاني پدرش به وي 

چنين عالمگير نشده بود، وي را قطعاً امروزه بـه     » اي عظيم گفتش را موجب شد       داعيه«
خوانديم؛ اما او دانشمندي را تبديل به بينشمندي          شناختيم و مي    عنوان دانشمند دين مي   

ن هاي اين گفتمان و اسلوب بـه كـارگيري آ           در ادامه به تبيين و احصاي نشانه      . ساخت
  .پردازيم مي
  گفتمان فقهي -3

 معنوي روان اسـت     مثنوي ةگان  هاي سه   يكي از نهرهاي شگرف و شگفتي كه از چشمه        
ل فقـه و    ئالشعاع نهرهاي ديگر آن قرار گرفته، نهر مباحـث و مـسا             و تا حدودي تحت   

      اگرچـه در همـة دوران      . عد دانشمندي مولوي است   اصول است كه يادگار و نمايانگر ب
مام به امور شريعت و احكام تكاليف ديني، پيوسته وجهـة همـت وي بـود،          حيات، اهت 

 رود و به امور باطن و به         عد عرفاني شخصيت وي، كه از اين اهتمامات فراتر مي         ليك ب
الـشعاع    عد را بالكـل تحـت     االله و احوال و مقامات اين راه عنايت دارد، آن ب            سلوك الي 
ي مـستقل در امـور و احكـام دينـي تبويـب             اگرچه مولـوي فقيـه، كتـاب      . دهد  قرار نمي 

كند، اما هرگز از قضايا و مسائل عملي و ديگر احكام شـرعي مـورد نظـر فقيهـان                     نمي
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 و سـنت مقيـد      قـرآن شود و در عين سير و سلوك و طي مقامات، سخت به               غافل نمي 
تعبيرات و  . گفتمان فقهي است   مثنويرو يكي از گفتمانهاي غالب در         از همين . ماند  مي

اصطلاحات مربوط به مباحث فقه و فتاوي و اصول احكام شرعي در قيـاس بـا ديگـر                  
انعكـاس ايـن الفـاظ و تعبيـرات و برخـي            . تعبيرات علمي، تنوع و تكثر بيشتري دارد      

، مثنويل مربوط به فقه و اصول احكام هم احياناً به صورت گسترده در ئمباحث و مسا
  .11كند بان به اينگونه مباحث حكايت مياز تماس و احتياج هرروزة گوينده و مخاط

اما دقيقة  اصلي دربارة اين گفتمان و گفتمانهاي ديگر، تنهـا بـه چيزهـايي مربـوط                  
توان گفت و انديشيد؛        شود يا دربارة آنها مي      ا، گفته مي  هنيست كه از رهگذر اين گفتمان     

ا ة آنه ـ ي دربـار  بلكه در اين نكته نهفته است كه چه كسي، در چه زماني و با چه آمريت ـ               
از همين رو، كاركرد اين گفتمان در مثنوي با توجه به موقعيت زمـاني              . كند  صحبت مي 

افتد و به دنبال      كند و فرايند تغيير گفتماني اتفاق مي        و مكاني و آمريت مولوي تغيير مي      
زيرا همـين   . يابد  طور جدي تغيير مي     آن معني و تعريف اصطلاحات فقهي در مثنوي به        

 و مفاهيم در درون گفتمان ديگري گسترش پيدا كنند، معنا و تـأثير خـود را       كه كلمات 
  .دهند ها تغيير مي آنهاي اجتماعي به كارگيرندةيتاي متفاوت و موقعهبه دليل آمريت
 در  مثنـوي اگرچـه مولـوي در فراينـد خلـق           آيـد،  هاي زير برمي   كه از نمونه   آنچنان

تار و داراي قدرتي مستقل در توليـد ايـن          و كنشگر، مخ   )شناسايي كننده ( جايگاه فاعل 
 ـ               ثير أمتن بوده؛ اما در انتخاب انواع بازيهاي زباني چندان آزاد نبوده است، بلكه تحت ت

جويد و گاهي نيـز بـه        عوامل دروني و بيروني مختلفي، از گفتمانهاي متعددي بهره مي         
 ةورد اسـتفاد  بيني، تغييري شگرف در برخي گفتمانهاي م       دليل تحول در نگرش و جهان     

از جمله همين گفتمان فقهي كه به دليـل تبحـر            گيرد، بندي آنها انجام مي    وي و صورت  
حق مسلم وي بـوده      تصرف در آن،  و  دخل   شگرف وي بر آن و به شهادت آثار معتبر،        

  .است
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يت و وضعيت دال بر آگاهي مبتني بر نظم يـا سـاختار             عاز آن رو كه گفتمان را موق      
داننـد و همچنـين نـوعي آرايـش مكـاني            لاحات خاص نيز مـي    اصط عقلاني مفاهيم و  

)spatial arrangement(  شـود  كه بر موضوعات و اشياء تحميل مـي ) ،1381ليوتـار : 
مولوي نيز بـا دخـل و تـصرف در فراينـد عمـل ايـن گفتمـان و قـرار دادن                      ؛)10-11

 زه و رو نمـاز،  حـج،  هاي زباني خاص قواعد فقهي مانند طهـارت،        اصطلاحات و سازه  
 واقعـي و    ةو مغـاير بـا موضـع و رابط ـ         جهاد در بافت و موقعيت زباني و بياني جديد        

از همين رو؛ يعنـي    .گيرد اي بهره مي شناسي تازه مثابه ابزار معرفت تعيين شده، از آنها به   
يقـين ايـن بـازي زبـاني  در گفتمـان             به دليل تغيير گفتماني، درصد متغيرهاي قطـع و        

به دنبـال همـين تعـارض و تـضاد           يابد و  مان فقهي آن كاهش مي    عرفاني نسبت به گفت   
  .گيرد بخش مولوي شكل مي  مستقل و رهاييگفتماني است كه تفكر نسبتاً

  
  طهارت -3-1

هـر مـسلمان    . اسـت » رفـع حـدث و خبـث      «طهارت يكي از بابهاي فقهي و در ظاهر         
      ست بهره بجويـد تـا   رات، مانند آب براي زايل كردن نجا سالك در بدو امر بايد از مطه

طهارت ظاهرش حاصل شود و بعد از آن بايد در طهارت باطن بكوشد كه اصل است                
  : و بسيار مشكل

 ايــــن نجاســــة ظــــاهر از آبــــي رود
ــستن آن    ــوان ش ــشم نت ــه آب چ ــز ب  ج

 سـت كـافر را خـدا       چون نجس خوانـده   
  

ــي      ــزون م ــة بــاطن اف  شــود آن نجاس
ــان    ــد عي ــواطن ش ــات ب ــون نجاس  چ

 ـ  ظـ ــر  ــست ب ــت ني  ...اهر وراآن نجاس
  )2096-3/2092: 1368مولوي،  (      

بارد كه  پليـديهاي       خدا آب را از آسمان بهر آن مي       كه  كند    در جايي ديگر اشاره مي    
شـود و خـدا از راه كـرم آن آب را دوبـاره                پليدان را پاك كند؛ اما پس از آن نجس مي         
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سـازد كـه هماننـد         مي  فقهي را تمثيلي براي جان اوليا      ةمولوي همين مقول  . كند  پاك مي 
  : شود جان سالكان طريقت مي» هايسول تيرگيغَ«باران 

ــماك  ــد از ســ ــر آن بباريــ  آب بهــ
 آب چــون پيگــار كــرد و شــد نجــس
ــواب   ــر ص ــاز در بح ــردش ب ــق بب  ح

  ان اولياستـخـود غرض زين آب ج

ــاك    ــد از خبــث پ ــدان را كن ــا پلي  ت
 تا چنان شد كĤب را رد كـرد حـس         

ــرم آن آب آب  ــا بشــستش از ك  ...ت
  استــكـــو غسـول تيرگيهاي شم

  )221-5/199: همان   (
از  ،را) ص( ضمن داستان ربودن عقاب موزة حضرت رسـول          مثنويدر دفتر سوم    

 در آن هـر دو پـا را         و اهـل سـنت اسـت        ةكيفيت وضوي آن حضرت كه موافق طريق      
  : راند سخن مي شويند مي

 خواست آبي و وضـو را تـازه كـرد         
  ه كرد رايهردو پا شست و به موز

 دست و رو را شـست او زان آب سـرد            
  رباي  ربــود يـــك مــوزهـــموزه را ب

  )3240-3/3239: همان    (
آورد، كه اولـي در   و در جاي ديگر به مناسبتي از آب قليل و كثير سخن به ميان مي          

         اسـت و بـا ملاقـات       ) پاك كننـده  (ر  اصطلاح فقها مقدار آبي را گويند كه طاهر و مطه
 و دومي آبي را گويند كه به محض ملاقات با نجاسـت، نجـس    ،شود  است پليد نمي  نج
 فقهي مورد اتفاق ةو در جايي ديگر به دو مسئل. 12ر نيستشود و ديگر طاهر و مطه      مي
كند؛ يعني جايي كه آب نيست تيمم رواسـت و جـايي كـه                فرق اسلامي اشاره مي    ةهم

13م باطل استآب هست تيم.  
هـاي   شود و نمونـه  مونه گفتمان فقهي كه به باب طهارت مربوط مي       از همين چند ن   

توان به مذهب مولوي و معتقدات او در فروع و مـسائل              ديگر از منظر استاد همايي مي     
از عناصـر   آن را   كـوب،     و از منظـر اسـتاد زريـن       ) 61: 1362همـايي،   (شرعي پي بـرد     

 ـ     خاصـي مـي    ة صبغ مثنوياي به شمار آورد كه به زبان          عمده  ـ ةبخـشد و ماي ت آن   مزي
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شود؛ زيرا اگرچه اين تعبيرات و اصطلاحات مـسبوق بـه سـابقه اسـت؛ امـا طـرز                     مي
رسد و غالب آنها در مجموع لطف و طراوت خاصـي بـه               استعمال آنها تازه به نظر مي     

 و از منظر مقال حاضر، نـوعي تغييـر          .)230: 1364كوب،    زرين(بخشد     مي مثنويزبان  
هاي ويژه، مولـد يـك        ي به بينشمندي است؛ چه يك سلسله تبيين       گفتماني از دانشمند  

از . شوند و محلي براي امكان اثبات يـا ابطـال آن موضـوع               گفتماني جديدي مي   ةحوز
توانيم توسط ايـن گفتمـان و گفتمانهـاي ديگـر             همين رو به تعبير ژاك الين ميلر ما مي        

درك كنـيم   » كنـد    تحميل مـي   را كه حقيقت از آن طريق، خود را       ] مثنوي[فرايند زبان   «
  ).19: 1380عضدانلو، (
  نماز -3-2

شـود و مراتـب آن        نماز آيين عبادي است كه بنده در آن يكـسر بـه حـق متوجـه مـي                 
يا از نوع نماز عوام است كه قالبي اسـت و يـا از نـوع                . كند  برحسب نمازگزار فرق مي   

ق در بحر شـهود     نماز خواص است كه همراه با حضور جوارح ظاهر و باطن و مستغر            
 با تكبير و قيـام و سـلام و          14گيرد  نماز گروه نخست در پنج وقت انجام مي       . حق است 

انـد و در يـك    » دائمون ةفي الصلو «ركوع و سجود خاص، حال آنكه عاشقان و عارفان          
   15.سلوك معنوي كه بدون دليل و راهنمايي ممكن نيست

  روزه -3-3
  وردني و نوشيدني است و در قاموس عرفا،       روزه در قاموس شريعتمداران امساك از خ      

از همين رو بـه دو نـوع روزه معتقدنـد، روزة            .  كائنات است  ةاعراض از التفات به هم    
ظـاهر كـه ايـستادن از طعـام اسـت و روزة معنـي كـه نگاهداشـتن دل از وســاوس و         

  .16دادن آن به حق و بستن چشم از غير است توجه
  كات ز-3-4

 در نـزد اهـل   گيرد و تعلق مي معين با وجود شرايط خاص     زكات در شرع بر چند چيز     
زكات ظاهر كه انفاق    : دانند  تحقيق بر هر چيزي زكات واجب است و آن را دو نوع مي            
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مال در راه رضاي خداست و زكات معني كه انفاق دل و روح است براي طلب قـرب                  
ز، عـصمت   كـه نمـا     شود همچنان   مولوي معتقد است زكات باعث افزوني مال مي       . خدا

  .17بيشتر از گناه و فحشا را به دنبال دارد
  حج -3-5

اين كعبه محل . ل استحج از منظر مولوي فقيه، همان قصد كوي دوست يعني كعبة گ
ي است كه استطاعت مـالي لازم را دارنـد و شـعائري را در               كسانويژه    طواف خلايق به  

 ة اينچنين حجي از عهـد     .كنند  زمان و مكان خاصي براي نيل به اين مقصود رعايت مي          
 خليل بسيار آسان اسـت؛ امـا حـج از منظـر عارفـان،      ة چه حج خان  ،آيد  هر كسي برمي  

 آنان در باطن است و همان كعبة        ةويژه مولوي عارف، بسيار متفاوت است چون كعب         به
 كـار شـيرمردان     ، الطاف خالق و مهبط انوار حق است و حـج حـرم جليـل               دل، مطاف 

» .دل نظرگاه خليـل اكبـر اسـت       «در حالي كه    » اد خليل آذر است   كعبه بني «است، چون   
از . اسـت » االله  بيـت «كعبة مردان از آب و گل نيست، از اين رو بايد طالب دل شد كـه                 

االله  داننـد كـه بيـت    رو عارفان بزرگ حج حقيقي را طواف گرد حرم دل مؤمن مي     همين
  .18است 

  جهاد -3-6
دانـد كـه      اي مـي    سـت، نـوع نخـست را محاربـه        مولوي قائل به دو نوع غزا و جهـاد ا         

خواند، و غـزاي ديگـر      دهند و آن را جهاد اصغر مي        مسلمانان با لشكر كافران انجام مي     
 مجاهدت با شمشير رياضـت سـر نفـس رعنـا را             ةاي است كه سالك در معرك       محاربه
چـه  . دانـد   كند، اين نوع را جهاد اكبر مـي         دارد و با لشكر هوا و هوس محاربه مي          برمي

تـر از جنـگ بـا         سخت» اعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك     «جنگ با دشمن باطن كه      
  .19دشمن ظاهر است

  ماند زو خصمي بتر در اندرون    اي شهان كشتيم ما خصم برون
  )1/1373: 1368مولوي،   (



  77  كاركرد گفتمان فقهي در مثنوي مولوي
    
 

 زمستان و   شمارة چهارم،   
 1386-87بهار         

   قواعد  فقهي و فتاوي -3-7
فتار اغلب شاعران   اگرچه اشارات مولوي به اين ابواب فقهي را كمابيش در نوشتار و گ            

توان يافت، اما هم اسلوب بيان و ذكر برخي دقايق و ظرايـف مربـوط بـه        و عارفان مي  
دهـد و هـم اشـتغال     اين مسائل، از توغّل ژرف مولوي در فقه و مباحث فقهي خبر مي            

وي به تدريس فقه كه حتي بعد از مولانا تا مدتها در ميان بعـضي از اخـلاف و احفـاد          
 برخـي   ة نيز رواياتي كه در باب مناقشة او با بعـضي فقيهـان دربـار              وي ادامه داشت و   

 ماننـد   مثنـوي فتاوي و احكام و همچنين ذكر نام برخي رسالات و كتابهـاي فقهـي در                
اي فقهي تأليف محمدبن حسن شيباني حنفي است و اشاراتي كه بـه                كه رساله  زيادات
  20. ابوحامد غزالي استالوسيطكتاب 

از . كنـد   هاي فقهي و فتاوي در دفترهاي مختلف تصريح مي          دهمولوي به برخي قاع   
حكم « كه در فقه عبارت است از اينكه         21»طرد و عكس   «ةاين جمله اشارة وي به قاعد     

گونه، چون هر جا وجـه جـامع          بدين. در وجود و عدم بر وصف موضوع مترتب باشد        
ارد و هر جا وجه جـامع نيـست حكـم هـم وجـود نـد        ) طرد(هست، حكم هم هست     

پيداست كه علت حكم همان وجه جامع است و اين تـلازم وجـه جـامع بـا                  ). عكس(
علت حكم را كه در واقع حكم هم در وجود و هم در عدم دائـر بـه آن اسـت، دوران                     

  )201: 1364كوب،  زرين(» .خوانند نيز مي
 كه در فقه عبارت است از كـشف و اسـتخراج آنچـه    22»تنقيح مناط«و ديگر قاعدة    

ند مناط و ملاك حكم باشد بر مبناي قياس از روي آنچه در حكـم مـشابه آمـده          توا  مي
 23»نص و قياس «ةمسئل. اين قاعده وقتي نافذ است كه حكم صريح مستند نباشد       . است

فقهـا در اسـتخراج حكـم،    .  به آن تصريح شده از همين مقولـه اسـت   مثنوينيز كه در  
يـا اجمـاع نباشـد، قيـاس را قابـل       يا سنت   قرآنوقتي نص صريح خالي از تعارض از        

  .شمرند استناد مي
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 طـرح و حـل      مثنـوي همچنين برخي فتاوي و احكامي كه با طرز بيان فقيهانـه در             
.  معلم يا پدر كه منجر به فوت او شـود          ة ضرب طفل به وسيل    ةمسئل: شود؛ از جمله    مي

 يـا   دهد كه اگر كودك را پـدر بـراي تأديـب            بر وفق مذهب ابوحنيفه چنين جواب مي      
. بـرد   بهايش را بپردازد و از او ارث هم نمـي            بزند و او بميرد پدر بايد خون       قرآنتعليم  

  . 24اما اگر معلم با اذن پدر پسر را بزند و او بميرد ضامن ديه نيست
داند و اين امر را مثل  مكلف           شاهد و شهادت، حريت را شرط شاهد مي        ةدر مسئل 

دانـد و همچنـين        و شـهادتش ضـروري مـي       بودن و احراز علم و عدل در مورد شاهد        
و . 25كند كه قول شاهد در نزد قاضي بيش از دعوي مدعي اهميـت دارد               خاطرنشان مي 

 و مـست و بنـگ را        26كند كه ديت قتل خطا بر عاقله اسـت          در جاي ديگر تصريح مي    
 و اگر كسي در ضمن اجراي حد و تعزير هلاك شود، ضمان آن 27طلاق و بيعي نيست   

 ة فقهي مورد اتفاق هم    ةلئ و در جايي ديگر در بيتي واحد به دو مس          28 .تيسبر قاضي ن  
 و تحري قبله در كعبه روا نيـست،         29»الضرورات تبيح المحظورات  « فرق اسلامي يعني    

و در مواضع ديگري نيز به طور جدا به هر يـك از ايـن دو مـسئله بـه                     30كند  اشاره مي 
  .كرّات اشاراتي دارد

، قواعد و فتاوي، اشاراتي ديگر نيز به برخي مسائل ديگر مانند            علاوه بر اين مسائل   
 35»باب سلـسله  « و   34»دور «ة و مسئل  33»كلب معلم « و   32»قبض اعمي «،  31»كيس «ةمسئل

 36 وجود دارد و همچنين برخي تعبيرات معمول در نزد فقها ماننـد استنـشاق              مثنويدر  

 كلوخ  ه سه پار  باردن موضع پليد    پاك ك  (37، استنجا )آب در بيني كردن به هنگام وضو      (
 كه تيرانداز به شرط امر است بر وفق آنچه فقها در سـبق و               38، رامي )در هنگام طهارت  

 حق يا دين ديگري بر وفق آنچـه نـزد فقهـا مطـرح         ةالتزام تأدي  (39رمايه گويند، ضمان  
  ).203 - 202:همان( )زني كه بيرون از هنگام عادت آلودگي ببيند (40، مستحاضه)است
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  گيري نتيجه -4
از رهگــذر گفتمانهــاي مختلــف يــا بــه تعبيــر غزليــات شــمس  و مثنــويمولــوي در 

كند كه خودزا و توليدگر و از كنترل مؤلف           ويتگنشتاين، بازيهاي زباني، متوني خلق مي     
اين كل ساختاري كه   . و خالق خويش خارج است و جرياني متجانس و همسو با زمان           

هاي زباني يا به تعبيري گفتمانهاي متضاد است، بـرخلاف اثـر             مركب از علائم و نشانه    
)work ( شده و چيزي قابل ارزيابي و با حدود و ثغور معيني نيست كه               موضوعي تمام

  .حد و ثغر است شناختي زباني بي فضاي مادي اشغال كند؛ بلكه عرصة روش
رفاني حاكم گفتني است كه در مثنوي يك گفتمان كلان و فراگيري به نام گفتمان ع        

 ـ              رد در درون آن گـسترش      است كه وقتي كلمات و مفـاهيم مربـوط بـه گفتمانهـاي خُ
البتـه  . پيوندد  يند تغيير گفتماني به وقوع مي     ايابد و فر    يابند، معنا و تأثير آنها تغيير مي        مي

رد از طريق موقعيت اجتمـاعي و تـشكيلاتي         اي خُ هاين تغيير در معنا و تعريف گفتمان      
از همـين رو معنـا و تعريـف گفتمـان فقهـي             . كارگيرندة گفتمان دارد   بهميسر است كه    

كند و بـا آن گفتمـان فقهـي مولـوي              به دليل موقعيت اجتماعي مولوي تغيير مي       مثنوي
كـارگيري ايـن گفتمـان متـراكم و          او از رهگذر به   . شود  قاضي و فقيه شهر متفاوت مي     

  .كند هم گفته نشده را بيان ميپيچيده هم ويژگيها و خصوصيات چيزهاي گفته شده و 
 گفتمان فقهي چنان اقتدار و آمريتي در زندگي مولـوي            از ميان گفتمانهاي مختلف،   

شـود؛ تـا آنجـا كـه در اوج      چون و چراي او را موجب مـي  دارد كه اطاعت و انقياد بي  
اهميت اين گفتمان نه فقط از اين رو است كـه           . 41كند  سماع هم حكم شرعي صادر مي     

براي راه يافتن به مذهب فقهي مولوي و معتقدات او در فروع و مسائل شرعي               كليدي  
ع ، بلكه به اين دليل است كه اگر مولوي چنين تبحر و تـضلّ             )61: 1362همايي،  (است  

 فقاهت نداشت و از چنين مقام والايي در اين قلمرو برخوردار نبود هرگز به               ةدر حوز 
الـدين    افت و در يـك كـلام مولانـا جـلال          ي  چنين منزلت و شأني در عرفان دست نمي       

هاي عارفان بـزرگ    نامه چه به شهادت سيره   . شد   كيهان شده، نمي   ةمحمد بلخي كه شهر   
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ويـژه   اند كه در حوزة مسائل ديني به  آفاق شده ةهاي سرآمد تصوف، آناني شهر      و چهره 
ر علمـاي   كه نام مولـوي در شـما       رو چنان   از همين . اند  قلمرو حديث و فقه سرآمد بوده     

 لسان الميزان  طبقات حنفيه آمده، نام اغلب اين بزرگان در كتابهاي رجال مانند             ةبرجست
  .نقل شده استسير اعلام النبلاء  و

 الهيات است كه مولوي و ديگـر عارفـان          ةبه موهبت همين احاطة شگرف در حوز      
ي از همـين روسـت كـه شـفيع        . كننـد   بزرگ، مقام والايي در تصوف و عرفان پيدا مـي         

شـفيعي  (دانـد     مـي » شناسانه به الهيـات و ديـن        نگاه هنري و جمال   «كدكني تصوف را      
 گيرم كه نگاه ،حال كسي كه معرفتي نسبت به الهيات نداشته باشد     ). 15: 1384كدكني،    

به همين دليل، ايـن مقـام والاي        . شود  هنري هم داشته باشد، ليك صوفي برجسته نمي       
اي    نيز داشتن نگـاه هنـري و شـگرد كيمياگرانـه            شگرف و  ةمولوي مرهون همين احاط   

است كه تا حدودي مديون آن رستخيز ناگهان؛ يعني شمس تبريـزي اسـت؛ همـو كـه            
دان در اين حوزه كسب كرده بود به        ي را كه از رهگذر ارشادات سيد سر       ا  نيروي بالقوه 

مندي اي به او عطا كرد كه ترك دانـش          نيروي بالفعل بدل ساخت و چنان نگاه منشوري       
اي اختيار كند كه اگرچه بـه لحـاظ گفتمـاني تحـت تـأثير تعينـات          بگويد و بينشمندي  

اجتماعي قرار دارد و به كردار شاعران ديگـر در جايگـاه فـاعلي پـيش سـاخته عمـل                    
كند، اما در عين حال با خلاقيتهاي فردي خويش قواعد گفتمـان رايـج را دگرگـون            مي
اني ديگـر را كـه      بد، يعني گفتمان فقهي، جوامع ز      زباني واح  ةسازد و در كنار جامع      مي

... مسجد، خانقاه، مدرسه، بـازار و     :  حضور او در نهادهاي مختلف آن عصر       ةدهند  نشان
اي از رخـدادهاي گفتـاري    نهادهايي كه هـر كـدام شـامل مجموعـه    . است به كار گيرد 

  .هدد مخصوص به خود هستند و همين امر او را در موقعيت پارادوكسي قرار مي
. پـردازد   هاي مختلفي به توليد متن مـي         در چنين موقعيتي مولوي تحت تأثير انگيزه      

هـا و ويژگيهـا       د و اين نشانه   نا  هايي از فرايند توليد متن      ، نشانه مثنويويژگيهاي صوري   
اند كـه در آن   اي ساخته تافته  متن درهم مثنويكه محصول تلاقي انواع گفتمان است، از     
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سادگي از هم تشخيص داد و در        ي مربوط به گفتمانهاي مختلف را به      ها  توان نشانه   مين
هـاي قبلـي    آن به نحوي، هماهنگي ارزشها حاصل شده و شيوة نوي را جايگزين شيوه           

  . كند مي
رسد غزل زير نيز تا حدودي بيانگر همين تنوع گفتمانهاست كه مولـوي               به نظر مي  

  .در روزگار حيات خويش داشته است
  كه چـو مـه پـار برآمـد         آن سرخ قبايي  

 آن ترك كه آن سال به يغماش بديـدي        
 آن يار همان است اگر جامه دگـر شـد         
 آن باده همان است اگر شيشه بدل شـد        

  

 امــسال در ايــن خرقــة زنگــار برآمــد      
ــرب   ــسال ع ــه ام ــت ك ــد آن اس  وار برآم

ــرد و   ــدل ك ــه ب ــاردگر آن جام ــدب   برآم
 ـبنگر كه چه خوش بر سر خَ       ار برآمـد  م... 

  )2/66: 1363مولوي،             (         
  
  نوشت پي

 .1/327،العارفين مناقب  - 1

  است و از شاعري به نام صفياي كشميري كه           مثنوي مولوي معنوي    ،آن مصراع نخست    - 2
  .534ص ،شكوه شمس. ك.قطعاتي بر وزن مثنوي سروده است، ر

  اي زبان هم آتش و هم خرمني    -3
  وييپايان ت اي زبان هم گنج بي

  ...چند اين آتش درين خرمن زني
  درمان تويي اي زبان هم رنج بي

  )1702 و 1700/ 1 :1368مولوي،  (
 .16 -10ص هاي گفتمان، نظريه. ك.  معاني و تعاريف گفتمان رةبارر د-4

 البته گفتمانها يا مصالح و مواد زبـاني كـه مولـوي بـراي خلـق خيالبنـديهاي خـويش در                 - 5
در ايـن   .  اسـت  مثنويتر از گفتمانهاي      گيرد به مراتب متنوع و گسترده        بهره مي  غزليات شمس 

 .313-91  ص، ، بخش خيالبنديشكوه شمس. ك.زمينه ر

  »زبانــان  زبــان بــي«، بخــش نــي ســرّ. ك. گــستردگي زبــان مثنــوي و تنــوع آن، رة دربــار- 6
 1 /171-231. 
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ي الـدين محمـدبن احمـد بـن      عزالدين ابوالبركات عبدالعزيزبن القاصي محيةالقضا   قاضي - 7
 سـير اعـلام   . ك.ر) 660-588( االله بن ابي العقيلي الحلبي الحنفي ابن عديم، قاضي حماه            ةـهب

 .)5/303 (شذرات الذهب، 14/499، النبلاء

 .1/95ني، سرّ. ك.در باب نقد اين روايت ر. 1/354، العارفين مناقب. ك. و نيز ر- 8

 .325-1/324 العارفين، مناقب. ك. همچنين ر- 9

 .84-83  ص،رسالة سپهسالار. ك. در اين زمينه ر-10

 نيز از اين گفتمان و ديگر بازيهـاي زبـاني دينـي بهـره جـسته                 غزليات شمس  مولوي در    -11
  .510-313  ص،شكوه شمس. ك. در اين زمينه ر،است

 
  اينچنـــين بهتـــان منـــه بـــر اهـــل حـــق-12

 ايــــن نباشــــد ور بــــود اي مــــرغ خــــاك
ــردنيــــست دونَ القُلَ ــين و حــــوض خــ  تــ

  
  كــĤب را گــر در وضــو صــد روشنيــست-13
  

ــود آب دان   ــا وجـــ ــيمم بـــ ــون تـــ  چـــ
  
ــون  -14 ــاز و رهنمـ ــد نمـ ــت آمـ ــنج وقـ   پـ

ــار   ــرد آن خمــ ــنج آرام گيــ ــه پــ ــه بــ  نــ
  
  اي امــــام چــــشم روشــــن در صــــلا-15
  
  ايــن دهــان بــستي دهــاني بــاز شــد     -16
  
ــات -17 ــي زر در زكــ ــش و افزونــ   جوشــ

  ردان ورقـرگـست بوــال تـــاين خي  
  ه باكـمرداري چ زم را زــر قلــــبح

  رد   ـــار بـــــيش از ك ا كي تواند قطره
 )3309-2/3307 :1368مولوي،(           

  م كردنيستــ تيم،ودــونك آن نبــچ
  )5/3746 :همان    (                       

  انـــا دم قطب زمـــي بــــقلم نـعل
  )4/1418 :همان     (                      

  دائمونةٍ وـــي صلــرا ف اشقانـــــع
  زارـدهــ پانص ني، كه در آن سرهاست

  )2670-6/2669 :همان (                  
  ...واـــايد اندر پيشــم روشن بـــچش

  )3/2086 :همان  (                        
  دـــاي راز شـــــه لقمه  و خورندةتك

  )3/3747 :همان    (                       
  ر در صلاتــت از فحشا و منكــعصم
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ــسه  ــت كيــــ ــبان آن زكاتــــ  ات را پاســــ
  
 بــه را كــه هــر دمــي عــزيّ فــزود     كع -18
  

  ...م ز گرگانت شبانــلاتت هــوان ص
  )3575-6/3574 :همان(                   

  ودــــم بـــراهيـــات ابـآن ز اخلاص
  )1138/ 4 :همان   (                       

 -2/2227: مثنـوي ( حقيقي بـود     ةو نيز داستان طواف بايزيد گرد حرم دل مردي كه دلش كعب           
 .1900-1896/ 6: همان. ك.  هر كس متفاوت است رة اينكه كعبةو دربار) 2251

  قــد رجعنــا مــن جهــاد الاصــغريم    -19
  

ــي  ــد مـ ــا   جهـ ــن تـ ــا  كـ ــواني اي كيـ  تـ
  
ــه  -20 ــرخ و زلزل ــوب و چ ــشان آش   درس
  

ــن رخــ اي ــين  ــدي در وســيطچن  صت بخوان
  
21-ــت گفــت و دل را مهــر كــرد حــق معي 
  
  خـــود بگـــو مـــن از كجـــاام بـــازره-22
  
 شـناس    مجتهد هرگـه كـه باشـد نـص          -23

 چـــون نيابــــد نــــص انــــدر صــــورتي 
  
 گــر پــدر زد ســر پــسر را او بمــرد    -24

ــف   ــد تلـ ــبي را شـ ــم زد صـ ــون معلـ  چـ
  
ــد -25 ــر برزنـ ــدعي سـ ــزاران مـ ــر هـ   گـ

  مــريـاد اكبـــدر جهــــي انــــا نبـــب  
  )1/1390 :همان(                           

  اــــــا و اوليــــــق انبيــريــــدر ط
  )975/ 1 :همان(                            

  اب سلسلهبـــادات است و ــــه زيـــن
  )3849/ 3 :همان (                          

  ؟در محيطـــه انــــست اين مسئل هيا بد
  )2210/ 2 :همان  (                       
  وش دل نه طردـگ هـــتا كه عكس آيد ب

  )4180/ 6: همان  (                       
  هــــا بلَــــاط اينجـــنقيح منهست ت

  )717/ 6 :همان (                         
  ورت نينديشد قياســـدر آن صــــان

  رتيـــد عبــا نمايـــاس آنجـــاز قي
  )3582-3581/ 3 :همان(                

  ردـــــد شمـــا بايـآن پدر را خونبه
  فـــ لاتخ،زيـــر معلم نيست چيـب

  )1518 و 6/1516 :همان(                
  اهد كندــانب شـــي جـــگوش قاض
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ــيان ــن ا  قاض ــن ف ــت اي ــترا در حكوم  س
  
ــه -26 ــراي حــق و روز آجل  ســت  چــون ب
  
  نيـست    مست و بنگي را طـلاق و بيـع         -27
  
  در حد و تعزيـر قاضـي هـر كـه مـرد             -28
  
  كــز ضــرورت هــست مــرداري حــلال-29
  

 در ضـــرورت هـــست هـــر مـــردار پـــاك
  

  در درون كعبــه رســـم قبلــه نيـــست  -30
  
  ري در دل شب قبله راــــــون تحــــچ
  
  راـس تــد كــــ مسئلة كيس ار بپرس-31
  
  وروارـــــ دامن فضلش به كف كن ك-32
  
 سگ است  هم   گرمعلم گشت اين سگ-33
  
  باز ن قوم جعد مشكــــة ايـــ سلسل– 34
  
  زلهــرخ و زلــــ درسشان آشوب و چ-35

  ن استــان را دو چشم روشــشاهد ايش
  )2868-6/2869 :همان  (                  
 ست د ديت بر عاقلهــايي شـــر خطـــگ

  )1514/ 6 :همان  (                          
  يستقاف و معتــهمچو طفل است او مع

  )672/ 3 :همان (                           
  ر قاضي ضمان كو نيست خردــنيست ب
  )1511/ 6 :همان (                          

  ة وصالــري نيست در كعبــــه تحـــك
  )6/4672 :همان(                             

 اكـــاد خــــر منكر ز لعنت بـر ســــب
  ) 3416/ 2 :مانه (                          

  واص را پاچيله نيستــم ار غــه غـــچ
  )2/1768 : همان(                            

  از او رواـــي و آن نمـــــه نــــــقبل
  )2285/ 1 :همان  (                         

  ها هـــق در كيســـــگو نگنجد گنج ح
  )3851/ 3 :همان (                           

  ن بود اي شهريارـــي ايـــص اعمـــقب
  )3049/ 3 :همان(                           

  ست اد رگــــت نفسه كو بــــباش ذلّ
  )4859/ 6 :همان(                           
 ارــــن دور يـــــة دور است ليكــمسئل

  )3850/ 3 :همان  (                        
 اب سلسلهــــت و باس اتادـــه زيــــن
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  كني ي ميــــونك استنشاق بينــــ  چ-36
  
  نـــــ چونك استنجا كني ورد و سخ-37

 گفــــتآن يكــــي در وقــــت اســــتنجا ب
  
ــل  -38 ــرد از وج ــي آن دم  ار م ــد رام   زي
  
 آن ضــمان بــر حــق بــود نــه بــر امــين -39
  
  اين قبـول ذكـر تـو از رحمـت اسـت            -40
  

 ) 3849/ 3 :همان   (                         
  واه از رب غنيـــــوي جنت خـــــــب

  )2214/ 4 :همان                        (   
  ود يا رب تو زينم پاك كنـــن بــــــاي
  تـــوي جنت دار جفـــــه مرا با بـــك

  )2221 و 2216/ 4 :همان(                
  ا تا اجلـــد آنجـــي زايــــــردها مد

  )1665/ 1 :همان  (                         
  ه فقه اندر مبينــــش بـــهست تفصيل

  )1524/ 6 :همان   (                       
  ون نماز مستحاضه رخصت استــــچ

  )1797/ 2 :همان  (                       
  .83ص ،رسالة سپهسالار -41
  
  نابع و مĤخذم

 . علمي و فرهنگي، تهران،تحليل گفتمان انتقادي) 1385(زاده، فردوس  آقاگل

 ،شذرات الذهب في اخبار من ذهـب      .) ت. د(  ابوالفلاح عبدالحي    ،بن عماد الحنبلي  
 .احياء التراث العربي دار

 . مركز، تهران،هايدگر و تاريخ هستي) 1381(احمدي، بابك 

 بـه كوشـش تحـسين       ،لعـارفين ا  مناقـب ) 1375(دين احمد   ال  الافلاكي العارفي، شمس  
 . دنياي كتاب، تهراني،يازيچ

 . سخن، تهران،در ساية آفتاب) 1380(پورنامداريان، تقي 
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 ، تهـران  ،)مجموعـه مقـالات    (گفتمان و تحليل گفتمـاني    ) 1378(تاجيك، محمدرضا   
 .فرهنگ گفتمان

 . دارالكتب العلميه،بيروت ،سيراعلام النبلاء) 2004(الدين محمد  الذهبي، شمس

  . علمي، تهران،سرّ ني )1364(كوب، عبدالحسين  زرين
ــدون بــن احمــد   ــسالار در مناقــب) 1385(سپهــسالار، فري  حــضرت  رســالة سپه

 . سخن، تهران، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدافشين وفايي،خداوندگار

يـراث عرفـاني    از م ،  دفتـر روشـنايي    )1384(  ]گرد آورنـده  [سهلگي، محمد بن علي     
 . سخن، تهران،، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكنيبايزيد بسطامي

 . علمي و فرهنگي، تهران،شكوه شمس) 1375(شيمل، آن ماري  

 . ني، تهران،گفتمان و جامعه) 1380(عضدانلو، حميد  

 گروهـي از مترجمـان و       ة ترجم ـ ،تحليل انتقـادي گفتمـان    ) 1379(فركلاف، نورمن    
 مركـز مطالعـات و تحقيقـات        ، تهـران  ،بـوي و مهـران مهـاجر       محمد ن  ،ويراستاران

 .ها رسانه

 . زوار، تهران،الدين محمد زندگاني مولانا جلال) 1366(الزمان  فروزانفر، بديع 

الجواهر المـضيئه   ) 1988(الدين ابو محمد عبدالقادربن محمد        القرشي الحنفي، محيي   
 . دارالعلوم، الحلو، رياض تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد،في طبقات الحنفيه

 بنگـاه   ، تهران ، مقدمة سعيد نفيسي   ،لب لباب مثنوي  ) 1362(كاشفي، مولانا ملاحسين     
 .مطبوعاتي افشاري

 ، تهـران  ، ترجمة حسينعلي نوذري   ،وضعيت پست مدرن   )1381( فرانسوا-ژان ليوتار، 
 .گام نو

 ، تهـران ،نعلي نوذري ترجمة حسي  ، گفتمان ةاي بر نظري     مقدمه )1380(دانل، دايان     مك 
 .فرهنگ گفتمان



  87  كاركرد گفتمان فقهي در مثنوي مولوي
    
 

 زمستان و   شمارة چهارم،   
 1386-87بهار         

 ، تصحيح رينولـد نيكلـسون     ،مثنوي معنوي ) 1368(الدين محمد     مولوي بلخي، جلال   
 . مولي،تهران

الزمـان    تصحيح بديع  ،كليات غزليات شمس   )1363(ـــــــــــــــــــــــــــــ     
 .اميركبير،  تهران،فروزانفر

 ،الزمـان فروزانفـر      تصحيح بـديع   ،فيه ما فيه  ) 1369(ــــــــــــــــــــــــــــــ     
 . اميركبير،تهران

 . آگاه، تهران،نامه مولوي )1362(الدين  همايي، جلال 

  
 


